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  چكيده
 با تأثيرپـذيري    وي.  از معدود شاعران مشهور زن در ادبيات فارسي است         ،پروين اعتصامي 
 زن در جامعـه ي عـصر خـود و پـيش از آن               اسلامي، به نقـد جايگـاه      ـاز فرهنگ ايراني  

برخاسته و با مخاطب قرار دادن زنان، آنان را نسبت به قابليت ها، شايـستگي هـا و ارزش                   
  .هايشان آگاه كرده است

زن كه  دوران سخت و ناهمواري را       وديت ها   وري محد وبا يادآ  در اشعار خود     ،پروين
ا سيماي واقعي زن را بـه جامعـه ي       ت هكوشيد،  پشت سر گذاشته است    در جامعه ي ايراني   

 ركن خانه ي هستي و همـوار كننـده ي راه           ،او آشكارا بيان داشت كه زن     . خود نشان دهد  
  .زندگي است
 عقيده داشت برتري انسان، چه زن و چه مرد، در داشـتن دانـش، هنـر، گـوهر                   ،پروين

 نقصان انسان،   تعليم و تربيت، فضل، عرفان، قناعت، پرهيزگاري و پاكي است؛ همچنان كه           
چه زن و چه مرد، در پشت كردن به آن فضايل، خودپرستي، سستي، تلاش نكـردن بـراي                  

  .كسب دانش و گرفتار ظاهر شدن است
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  مقدمه
 ملقـب بـه     ، فرزند ميـرزا يوسـف خـان آشـتياني         ،)ش. ه 1285-1320 (پروين اعتصامي 

: 1379 ،آريـن پـور   ( .، از معدود شاعران مشهور زن در ادبيات فارسي اسـت          ملكاعتصام ال 
 اگرچه مضامين زنانـه و مربـوط بـه جايگـاه و ارزش و اصـالت زن در                   )539-542صص  

ادبيات فارسي محدود به اشعار شاعران زن نيست؛ اما تكيه بـر ايـن گونـه مـضامين در                   
شـعرهايي  . گي بيـشتري دارد   ديوان هاي زنان، بـه خـصوص پـروين، جلـوه و برجـست             

 زيـر  ابيات   .شاهد اين مدعاست  » نهال آرزو «و  » فرشته ي انس  «،  »زن در ايران  «: همچون
 گوياي مهر مادرانه اي است كه     - گفتگوي كبوتري با گنجشكي      - »حديث مهر «از شعر   

   :پروين بيان كرده است
ــاموزدت  جهــان  ــا حــديث مهــر بي گفت

 خـرد  گرد تو چون كه پر شود از كودكان       
بخت طائري كه نگهبان مرغكي اسـت      خوش

فرياد شوق و بازي اطفال دلكـش اسـت    
هرچند آشيانه گلين است و مـن ضـعيف        

ايشيرين نشد چو زحمت مـادر وظيفـه       
  

اـدري            روزي تو هم شوي چو من اي دوست م
...جز كـار مـادران نكنـي كـار ديگـري            

سرسبز شاخكي كـه بچيننـد از آن بـري         
ــه ي ــام لان ــه ب  خــرد محقــريوآنگــه ب

...باور نمي كنم چو خود اكنـون تـوانگري     
فرخنده تر نديـدم از ايـن هـيچ دفتـري          

  

  )78: 1370 ، اعتصاميپروين( 
 مقدمات ادبيات را نزد پدر خويش فراگرفت و تحصيلات متوسطه را در مدرسه              ،پروين

ا به  ج فارغ التحصيل و سپس در همان      ،ش. ه 1303ي آمريكايي تهران گذراند و به سال        
ي پـدرش    كـه بـه وسـيله      –ي بهار   نخستين اشعار پروين در مجله    . تدريس مشغول شد  

: 1374 ،سـبحاني (. يافت و پدر او نخستين منتقـد آثـار وي بـود            انتشار مي  –شد  منتشر مي 
  )233 -234صص : 1383 ،  و ترابي240-243صص 

 بـا   ،يوسف خـان   و نيز پدرش ميرزا      ، زني باسواد و تحصيل كرده بود      ،با آنكه پروين  
 به نام تربيـت نـسوان در سـال          ، تأليف قاسم امين مصري    ،ي كتاب تحرير المرئه   ترجمه
 )8ص: 1379 ،آرين پور ( ؛رفتفكران حامي آزادي زنان به شمار مي       از روشن  ، قمري 1318

 مانع از آن شد كه در جريانـات اجتمـاعي           ، اسلامي -بندي او به فرهنگ ايراني      ولي پاي 
 ، كـه متـأثر از فرهنـگ غـرب بـود     –ن و جنبش هاي آزادي و حقـوق زن     مربوط به زنا  
  )540ص : همان: ك.ر(. مداخله كند

ولي اين موضوع بدان معني نبود كه ساكت بنشيند و در مورد مصالح عمومي و مـسائل                 
  . گواه اين مطلب است»زن در ايران« سرودن شعر. اجتماعي زنان سخن نگويد
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-بندي و علاقه مندي پروين به فرهنگ و جامعه         مؤيد پاي  ي ديگري كه اشاره بدان    نكته
 باعث نشد تا    ، آن است كه مشكلات خانوادگي و شكست در زناشويي         ،ي او بوده است   

 او موضوع شخـصي     ،چه. شاعر به گستردگي از آن گرفتاري هاي شخصي سخن بگويد         
لاحات اخلاقـي   از مصالح عمومي و اص،دانست كه با پرداختن بدان    را ناچيزتر از آن مي    

  )234ص : 1383 ،ترابي(. و اجتماعي غافل بماند
ي پـروين را در مـورد دوران سـختي كـه زنـان در                سخن و انديشه   ،ي اين مقاله  در ادمه 
هـا و    تلاش او جهت آگاهي دادن به زنان نسبت به قابليت          ،اند پشت سر گذاشته   ،گذشته

 و ،ي اوصيل زن و ارزش و مرتبه نشان دادن سيماي واقعي و جايگاه ا  ،هايشانشايستگي
  .كنيم بررسي مي، چه زن و چه مرد،نيز معيار برتري يا نقصان انسان

  
  دوران سخت زنان در گذشته

نگاهي كه جامعه ي ايراني در تاريخ ادبيات خويش، به زنان داشته، نگاه مثبـت و قابـل                  
قرآن با كمال صـراحت  با آنكه مردم ايران مردمي مسلمان بوده اند و          . دفاعي نبوده است  

در آيات متعددي مي فرمايد كه زنان را از جنس مردان و از سرشتي نظير سرشت مردان            
 ولي نگاه عمومي به زنان، نگاهي از سر تحقير و تـوهين             )115ص: 1357مطهري،(آفريديم؛  

  : از اسدي توسي و فردوسي استزيرشاهد اين سخن، اشعار . به آنان بوده است
 است و با زور دسـت     زن ار چه دلير     

 هـــرآن كـــو نترســـد ز دســـتان زن
ــكار   ــبز آش ــد س ــون درختن ــان چ  زن

  

 همان نيم مرد است هرچون كه هـست         
 …از او در جهــان راي دانــش مــزن 

ــار    ــد ب ــر دارن ــان زه ــك از نه  و لي
  

  )137، ص2ج: 1369رزمجو، : اسدي توسي؛ به نقل از( 
  

 به اختر كسي دان كه دخترش نيـست       
 تــر بــود كــه را از پــس پــرده دخ  

  

 چو دختر بود روشن اخترش نيـست        
 اگــــر تــــاج دارد بــــداختر بــــود

  

  )137،ص2ج: فردوسي؛ به نقل از مأخذ پيش( 
گيـري در   سخت. زن در دوره ي قاجاريه نيز همچون گذشته، دوران خوشي نداشت          

داد كـه نـه تنهـا در        برخي قيود مذهبي و نيز شرايط اجتماعي، همچنان به زن اجازه نمي           
در . ي خود، از حقوق و آزادي برخوردار گـردد        نه، بلكه در چهارديواري خانه    بيرون خا 

 1290اي كـه تـا سـال        شد؛ به گونه   چندان توجه نمي   ،ن اوقات، به تعليم و تربيت زنان      آ
هـا و فرانـسويان     شمسي تنها دو آموزشگاه دخترانه در تهران وجود داشت كه آمريكايي          
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هـاي  ر دختران ايراني غير مسلمان از ارامنـه و اقليـت  مقيم تهران داير كرده بودند و بيشت 
  )5ص: 1379آرين پور، (. ردندكمذهبي در آنها تحصيل مي

براي روشن شدن دوران سختي كه زنان در عهد قاجاريه داشـتند، بخـشي از سـخن         
فـي الحقيقـه وضـعي كـه زنـان در ايـران دارنـد، غالبـاً          «: آوريـم را مـي  » سرجان ملكم «

 سياست زياد نيست، لكن به همه جهـت در معـرض ظلـم و تعـدي                 خطاهاشان مقتضي 
هران گرفتـار  وخانگي هستند و مكرر شده است كه زنان بي گناه در عقوبت پدران و ش ـ       

مكرر اتفاق افتاده است به خيـال  . گشته اند و اين بيشتر مخصوص است به زنان بزرگان       
اند و بسيار است كـه اگـر      هاينكه از پول مخفي خبر دارند زنان را شكنجه و عقوبت كرد           

انـد و   اند، زنان و دختران او را مانند كنيزان به ديگران بخـشيده           اميري يا وزيري را كشته    
  )230  نقل از تاريخ سرجان ملكم، ص4ص: همان(» .اندبعضي اوقات به پست ترين مردم داده

ع ملاحظـه ي اوضـا    .  شمسي به تركيه سفر كـرد      1313رضاشاه پهلوي در بهار سال      
اجتماعي آن ديار و وضعيت زنان در آنجا ـ و شايد برخي دلايل استعماري ديگر ـ اورا   
به اين توهم انداخت كه گويي تمام محروميت هاي زنان ايراني ريشه در حجـاب آنـان                 

آريـن پـور،   (.  فرمان رفع حجاب را صـادر كـرد  1314 دي سال 17دارد؛ به طوري كه در     
مان روز، از سويي گواه محروميـت و سـختي هـايي             سخنان رضاشاه در ه    )12ص: 1379

است كه زنان ايراني در دوران گذشته پشت سر گذاشته اند و از سـويي مؤيـد تـوهمي                   
است كه بدان اشاره كرديم؛ چه، راهي كه رضاشاه شروع كـرده بـود نيـز، خـود نـوعي                    

 محسوب  تحقير و اهانت به زنان و سوق دادن آنان به تباهي و اسارت بيشتر در شهوات               
   ):141، ص2ج: 1369رزمجو، (. مي شود

ي دانايي و معرفت به وضـع خـود          در نتيجه  ها،بينم خانم بي نهايت مسرورم كه مي    «
ي خـارج   هاي اين كشور به واسـطه     زن. اندآشنا شده و پي به حقوق و مزاياي خود برده         

 ـ        نمي ،بودن از اوضاع اجتماع     بلكـه   ،روز دهنـد  توانستند استعداد و لياقت ذاتي خود را ب
و . توانستند حق خود را نسبت به كشور و ميهن عزيز خود ادا نمايند            بايد بگويم كه نمي   

حالا مي روند   . بالاخره خدمات و فداكاري خود را آن طور كه شايسته است انجام دهند            
 منـد باشند از مزاياي ديگر اجتماع هم بهـره       ي مادري كه دارا مي    علاوه بر امتياز برجسته   

 يعنـي  ،آمدما نبايد از نظر دور بداريم كه نصف جمعيت كشور ما به حساب نمي     . دندگر
 ،شدها برداشته نميهيچ وقت احصائيه اي از زن. ي مملكت بيكار بودنصف قواي عامله  

آرين (. »... آمدند مثل اينكه زن ها افراد ديگري بودند و جزو جمعيت ايران به شمار نمي           
  )12-13صص: 1379پور، 

هـاي متـراكم امـا خـاموش صـدها سـال             سخنان پـروين را بايـد عقـده        ،با اين حال  
-ي درد دل   فـشرده  )136ص: 1381 ،روزبه(.  ايراني به حساب آورد    –محروميت زن شرقي    
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 ،ي ايرانـي  هاي پروين را در اعتراض و انتقاد نسبت به اوضاع گذشته ي زن در جامعـه               
  : مشاهده كرد»زن در ايران«توان در بخش آغازين شعر مي

 زن در ايران پيش از اين گويي كه ايراني نبود
  اني نبودـره روزي و پريشـاش جز تيهـپيش

  )129: 1370 ، اعتصاميپروين(
به راستي، چنان كه در سطور پيشين در سخنان رضاشاه نيز آمده بود، گويي زنـان را                 

زندگي . ائل نبودند آوردند و براي آنان حق و حقوقي ق       جزو جمعيت ايران به شمار نمي     
گـويي زنـان زنـداني      . گذشـت اين قشر وسيع از جامعه در پريشاني و انزواي خانه مـي           

  :مردان بودند
 زندگي و مرگش اندر كنج عزلت مي گذشت

  كه زنداني نبودزن چه بود آن روزها گر زان
 ها منزل نكردرنـكس چو زن اندر سياهي ق

  رباني نبودـوس قـالـد سـكس چو زن در معب
  )129: همان(

انصاف و عدالتي در حق زنان رعايت نمي شد؛  اجـازه و امكـان كـسب فـضيلت و         
هاي آنها بي جواب مي ماند؛گويي روش و رويه ي حاكم بـر             داد خواهي . دانش نداشتند 

  : كردعدالتي را كتمان نميجامعه ناديده گرفتن حقوق زنان بود و كسي اين بي
  نداشت ي انصاف زن شاهد   در عدالت خانه  

 جـواب هاي زن مي ماند عمري بي     دادخواهي
  

ــود    ــستاني نب ــضيلت زن دب ــستان ف  در دب
ــود   ــاني نب ــداد، پنه ــن بي ــود اي ــكارا ب  آش

  

  )129-130: همان( 
ظلم و تعدي نسبت به زنان، گاهي از سوي افراد به ظـاهر پارسـا و نيـك خـو هـم                      

  :كردمنيت نمياي كه زن از جانب هيچ كس احساس ا به گونه،انجام مي پذيرفت
 بس كسان را جامه و چوب شباني بود و ليك         

  

 در نهاد جمله گرگي بود چوپـاني نبـود          
  

  )130: همان( 
  : تحمل سختي بود،گويي سرنوشت مقدر و قسمت زن، در ميدان فراخ زندگي

ــدگي  ــراخ زن ــدان ف ــه مي ــراي زن ب  از ب
  

 سرنوشت و قسمتي جز تنگ ميداني نبـود      
  

  )130 :همان( 
 ،بنابراين جمعيت كثير زنان   . ي تحصيل دانش نداشتند   رصت و امكان و اجازه    زنان، ف 

  : بدون آنكه در اين زمينه كوتاهي كرده باشند؛ماندندسواد و بي دانش باقي ميبي
 جـاني نبـود   ندانستن ز پستي و گران اين   نور دانش را ز چشم زن نهان مي داشتند
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 زن كجا بافنده مي شد بي نخ و دوك هنر         
 ميوه هاي دكه ي دانش فراوان بود ليـك        

  

 خرمن و حاصل نبود آنجا كه دهقاني نبود       
 بهر زن هرگز نصيبي زين فراوانـي نبـود        

  

  )130 :همان(
ي زن بود   ي فراخ زندگي و گلستان جامعه ي ايراني، قفس تنگ خانه بهره           در عرصه 

  :و در آن قفس مي آرميد تا مرگش فرا مي رسيد
 فس مي داد جـان    در قفس مي آرميد و در ق      

  

 در گلستان نام از اين مرغ گلستاني نبـود      
  

  )130 :همان( 
.  مجال حضور  ، زن ايراني نه در خانه آرامش داشت، نه در بيرون خانه           ،با اين تفصيل  

در بيرون خانه نيز، به خصوص، از گوهر تعليم و تربيت           . خانه، زندان و حبسگاه او بود     
دانستند راه حكومت و سلطه بـر       يي مردان مي  گو. و كسب فضل و دانش بي نصيب بود       

زنان بي سواد، همچنان  نسبت بـه        . زن، محروم كردن او از كسب دانش و معرفت است         
ي محـصور كـردن آنـان در         زمينـه  ،حق و حقوق خويش غافل مي ماندند و بدين گونه         

  . شدچهار ديواري خانه بيشتر فراهم مي
  

 تلاش براي آگاهي دادن به زنان 
از همت و اهتمام پـروين اعتـصامي، صـرف آگـاهي دادن بـه زنـان نـسبت بـه                     بخشي  
هـاي  پروين معتقد است زنان ايرانـي در طـول سـده   . هاي راستين آنان شده است    شايستگي

ي اجتماع  گذشته علاوه بر آنكه از فضيلت كسب دانش و هنر و نيز حضور فعال در عرصه               
 نيز گرائيده بودند كه هر چه بيـشتر بـه           محروم بودند، به سوي برخي عادات و رسوم پست        

  .شدها و نيز انحراف از مسير حيات طيبه منتهي ميغفلت آنان از فضايل و خوبي
هـاي زنـدگي مـادي نـه تنهـا          او عقيده دارد تقليد كردن زنان در آرايش ها و آلايش          

  :ي سقوط او را فراهم مي نمايدسعادت زن را به ارمغان نمي آورد بلكه زمينه
 ر زن، تقليد تيـه فتنـه و چـاه بلاسـت           به

  

 زيرك آن زن كو رهش اين راه ظلماني نبود           
  

  )130: 1370 ، اعتصاميپروين (
 نـه داشـتن     ،داشتن شايستگي و لياقت و نيز علم و دانش شرط برتـري زنـان اسـت               

  :راني كردني پرنياني و نيز هوس جامه،بند زمرديندست
 يآب و رنگ از علم مي بايست شرط برتـر         

 ي صد پرنيان چون يك قباي ساده نيست       جلوه
  

 بــا زمــرد پــاره و لعــل بدخــشاني نبــود  
 رانـي نبـود   عزت از شايستگي بود از هوس     

  

  )130: همان(
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دهد وگرنه كفـش    به نظر پروين، ارزشمندي زن است كه به كفش و جامه ارزش مي            
يمت، از قيمـت    ي بي ق  كند و همچنان كفش و جامه      زن را قيمتي نمي    ،و جامه ي قيمتي   

  :كاهدزن نمي
 ارزش پوشنده، كفش و جامه را ارزنده كرد       

  

 قدر و پستي با گراني و به ارزانـي نبـود            
  

  )130:همان(
او معتقد است، سادگي، پاكي و پرهيزگاري، هر كدام گوهري ارزشمندند و صاحب             

  :دهندخود را قيمت مي
 سادگي و پاكي و پرهيز يك يـك گوهرنـد         

  

 نهــا گــوهر كــاني نبــودگــوهر تابنــده ت  
  

  )130: همان(
اسباب و زيور هاي ظاهري، عيب پوش زنان نادان نيستند و ناداني آنها را پنهان نمي              

خودپـسندي و   . تنها جامه ي پرهيزگاري اسـت كـه عيـب انـسان را مـي پوشـاند                . كنند
  :هواپرستي بدتر از عرياني است

 از زر و زيور چه سود آنجا كه نادان است زن          
   را جامه ي پرهيز پوشانده است و بسهاعيب

 زيور و زر پـرده پـوش عيـب نـاداني نبـود              
 نبـود  هوي بهتر ز عريـاني  ي عجب وجامه

  

  )130: همان(
  : پناهگاه مستحكم زنان است و آنان را از هر آسيبي محفوظ مي دارد،پاكي و وقار

 ساري نبيند تا گران سنگ است و پاك       زن سبك 
  

ــود     ــاني نب ــوده دام ــيبي از آل ــاك را آس  پ
  

  )131: همان(
ي خـويش را از      گنجينـه  ،بايد با رعايت آيين نگهبـاني      اند و  گنج عفت  ،زنان گنجور 

  :دزدان حرص و آز محافظت نمايند
 زن چو گنجور است و عفت گنج و حرص و آز دزد

 اي اگر آگه ز آيين نگهباني نبود و
  )131: همان(

 تنهـا راه حفـظ عفـت و         ،اقعي و پـاك نگهداشـتن چـشم و دل         تقوا و پرهيزگاري و   
  :آيدمسلماني است وگرنه كاري از چادر ظاهري به تنهايي برنمي

 ي تقوا نمي شد ميهمـان     اهرمن بر سفره  
 پا به راه راست بايد داشت كه اندر راه كج         
 چشم دل را پرده مي بايست اما از عفـاف         

  

 وددانست كه آنجا جاي مهماني نب     زانكه مي   
 توشه اي و رهنوردي جز پشيماني نبـود       
ــود   ــسلماني نب ــاد م ــيده بني ــادر پوس  چ

  

  )131: همان(
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  نشان دادن سيماي واقعي زن و مرتبه و ارزش او
چنانكه در صفحات پيش گفتيم، زن در جامعـه ي ايرانـي و بـه تبـع آن در ادبيـات                     

ن همـه از سـر      هـا بـه ز    نگـاه . ه اسـت  بـود  جايگاه مثبت وداراي قدر و ارزشي ن       ،فارسي
هايي كه نسبت به او اعمال مـي شـد، خـود            ها وتعدي ستم. حقارت و اهانت بوده است    

هاي زنان در صدر    از سوي ديگر، توجهي كه از سوي جنبش       . بيانگر اين نوع نگاه است    
.  نوعي ديگر از توهين و اهانت بـه مقـام والاي زن بـود              ،شدمشروطه نسبت به زنان مي    

 نيـز گويـاي     – كه رهـاورد غـرب بودنـد         –ن گروه ها وجنبش ها      هاي آ افكار و انديشه  
فريفتگي به ظاهر وتقليد از رفاه زدگي غرب، چـشمان آنـان را از              . نقش واقعي زن نبود   

-اي كه بايد گفت آنچه آنـان بـراي زن مـي      به گونه . ديدن كمالات واقعي زنان بسته بود     
ستگي و سقوط او را در دامـن         بلكه سرشك  ، نه تنها موجب سرافرازي زن نبود      ،خواستند

  . رذايل و شهوات به دنبال داشت
اعتنايي يا كم قـدري     اي كه از هر سو مقام و ارزش زن در جامعه مورد بي            در هنگامه 

هايي كه زنان در گذشـته بـا        قرار مي گرفت، پروين اعتصامي، شاعري كه هم از حقارت         
پـدر فرزانـه ي خـويش از    آن مواجه بودند، آگاهي داشت و هم بـه تبـع مـصاحبت بـا             

هاي جديد آزادي زنان باخبر بود، در صدد برآمد تـا بـه تبيـين مقـام و موقعيـت                    جريان
ي خوش خط و كمـان ابـروي         ديگر آن معشوقه   ،در شعر پروين، زن   . واقعي زن بپردازد  

ي شعر كلاسيك يا كـسي كـه حجـاب موجـب محـدوديت و دور مانـدن او از صـحنه                    
  :برخلاف شاعراني همچون ايرج ميرزا كه مي گفتنداجتماع شده باشد نيست، 

 خدايا تا به كي مـردان بـه خوابنـد         
  

ــا كــي گرفتــار حجابنــد      ...زنــان ت
  

  )141ص : 1369 ،رزمجو: ك.ر(...       زن روبسته را ادراك و هش نيست 
به بيان ديگر، به نظر پروين، كمـال و ارزش زن را نبايـد در ظـاهر و جـسمانيات او      

وي ابتدا ناآگاهي زنـان    . ز نبايد به حجاب او به ديده ي محدوديت نگريست         جست و ني  
  :را از قدر و قيمت و حق و حقوق خويش گوشزد كرد و گفت

 از چه نسوان از حقوق خويشتن بي بهره انـد         
  

 نام اين قوم از چه دور افتاده از هـر دفتـري            
  

  )300: 1370 ، اعتصاميپروين(
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بـه نظـر او زن مظهـر        . اي متعالي زن سخن مي گفت     هاو از كمالات واقعي و ارزش     
روشن شدن چراغ مهر و عاطفه در وجـود  . انس و شفقت و كانون محبت خانواده است    

  : مردان، منبعث از وجود زن است
 در آن سراى كه زن نيست، انس و شفقت نيست

  رده است روانـرد، مـل م دهـود كـآن وج در
  )185: همان(

 .صفت كمال بـراي مـرد و نقـصان بـراي زن درسـت نيـست               ، اطلاق    به نظر پروين  
بنيان زنـدگي و    . ي هستي است، ناقص دانست    توان وجودي را كه ركن خانه     چگونه مي 

  :ي عالم وجود بر محور زن برقرار گرديده استشالوده
 به هيچ مبحث و ديباچه اي قضا ننوشت       

 ي هـستي  زن از نخست بود ركـن خانـه       
  

ــراي ز    ــرد كمــال و ب ــراي م ــصانب  ن نق
 ي بي پاي بست و بي بنيان      كه ساخت خانه  

  

  )185 :همان(
هاي ها و از خود گذشتگيهموار شدن راه زندگي براي مرد، محصول سختي كشيدن 

اي زن، فرشـته  . محبت گوهري است كه از كان زن پيـدا شـده اسـت             و   عشق. زن است 
  :است كه جهان وجود را به نور خويش منور كرده است

 گداخت چو شمع  ه متاعب نمي  زن ار به را   
 تافت زن به كوه وجودچو مهر گر كه نمي   

 فرشته بود زن آن ساعتي كه چهره نمود       
  

 نمي شناخت كس اين راه تيره را پايـان          
 نداشت گوهري عشق گـوهر انـدر كـان        

 زنـد شـيطان   فرشته بين كه برو طعنه مي     
  

  )185-186 :همان(
زن . دان و زنـان بزرگـي بـوده اسـت         دامان زن، در طول تاريخ پرورش دهنده ي مر        

بزرگي و والايي شخصيت هايي كه شهره شـده انـد،            .نخستين مربي و معلم انسان است     
  :بزرگي زناني است كه آنان را پرورده اند نمودار

 انـد بـزرگ   اگر فلاطـن و سـقراط بـوده       
 ي مادر به كودكي بس خفـت      به گاهواره 

 چه پهلوان و چه سالك چه زاهد و چه فقيه         
  

ــ   ــشان  ب ــردي اي ــتار خ ــوده پرس  زرگ ب
 سپس به مكتب حكمت حكيم شد لقمان      

 سـره شـاگرد ايـن دبيرسـتان       شدند يـك  
  

  )186 :همان(
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 هميشه دختر امـروز مـادر فرداسـت       
  نداشـت  ،اگر رفوي زنان نكـو نبـود      

  

ــسران    ــي پ ــسر بزرگ  ز مادرســت مي
 به جـز گـسيختگي جامـه ي مـردان         

  

  )186 :همان(  
 ار كودك است  دامن مادر، نخست آموزگ   

  

 طفل دانشور كجا پرورده نـادان مـادري         
  

  )300:همان(  
  :اندهاي مهر و محور نظام و امنيت خانوادهي نخستين نغمهزن و مادر، سراينده

 حديث مهر، كجا خواند طفل بـى مـادر        
  

 سـلطان يافت ملك بـى    كجا نظام و امن،    
  

  )186 :همان(  
، مكمل هـم در زنـدگي و همچـون كـشتي و          به نظر پروين، زن و مرد، هر دو با هم         

 وجود هـر دو ضـروري و   ،كشتيبان اند كه براي گذر از امواج سهمگين حوادث روزگار      
  :بايسته است

 دانى چيـست   زن ومرد، اى حكيم،    ىوظيفه
 چو ناخداست خردمند و كشتيش محكم     

 هـر يـم حـوادث د     حادثـه، انـدر    روزه  ب
  

 ست كشتيبان ان ديگريآكشتى و  ست ا يكي  
 وفـان تچه باك ز امواج و ورطـه و          گرد

 هاست، هم ازين، هم ازان     اميد سعى و عمل   
  

  )186: همان( 
پـشتيباني و تيمـارداري و      . ي مـردان اسـت    ياري زنان در زندگي، توشه    : گويداو مي 

زن نكـو، ثروتـي جـز مهـر     . پرستاري آنان، هميشه در خدمت صـلاح خـانواده هاسـت      
  :فرزندان ندارد

 مرد چيـست، يـارى زن    توش ره    توان و 
 تنهــا بــود نــه بــانوى خانــه زن نكــوي،

 يـار شـفيق    رفيـق و   سلامت، روزگاره  ب
  

 حطام و ثروت زن چيست، مهر فرزندان        
 طبيب بود و پرسـتار و شـحنه و دربـان          

 تيمــارخوار و پــشتيبان روز ســانحه،ه بــ
  

  )186: همان(
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   چه زن و چه مرد،معيار برتري يا نقصان انسان
  : احت اعلام كرد كه جنسيت، عامل كمال يا نقصان انسان نيستپروين، به صر

 به هيچ مبحث و ديباچه اي قضا ننوشت       
  

ــصان    ــراي زن نق ــرد كمــال و ب ــراي م  ب
  

  )185: همان(
 مي توانند عامل مشكلات زندگي باشند و در اين راه ،هم زن و هم مرد: او مي گفت 

  : نمي توان فقط زن را مقصر شناخت
 كـرد  غـاز بـدعنانى   آ سمند عمر، چـو   

  

 عنان گرفت گهيش مرد و زمانيش زن،      
  

  )187: همان(
ترين معيار برتري انسان، چـه زن و چـه مـرد، دانـايي و داشـتن                 به نظر پروين، مهم   

اگر مرد، صاحب اين صـفات والا باشـد،         . گوهر تعليم و تربيت و فضل و فضيلت است        
 باشد، مقامي ارزشمند و كمالي     را دارا  گونه كه اگر زن نيز آنها     همان. برتري و كمال دارد   

پـستي و بـي قـدري       » نهـال آرزو  « به همين دليل است كه پروين در شعر         . شايسته دارد 
  :زنان ايراني را ناشي از بي دانشي آنان مي شمارد و مي گويد

 از بى دانشى است     جمله  ايران پستى نسوان 
 ستامروز اندر دست ما   ه  زين چراغ معرفت ك   

 ر بدانـد قـدر علـم آمـوختن        به كه هر دخت ـ   
  هر كـشورى   در زن زتحصيل هنر شد شهره    

 اندگي از ماه و پروين بگـذريم       درم چنين با
  

 برترى و رتبت از دانـستن اسـت       زن   مرد يا   
 راه سعى و اقليم سعادت روشـن اسـت        شاه

 هشيار و دختر كودن است     تا نگويد كس پسر   
 ..دردى سرىازما كسى زين خواب بي برنكرد
 را باشد از فضل و ادب بال و پرىما  گر كه

  

  )300: همان(
  :هم گفته است» ي انسفرشته«پروين در شعر

 چه زن چه مرد، كسي شد بزرگ و كامروا        
ــته ــه رس ــهب ــر و كارخان ــشي هن  ي دان

 زني كه گـوهر تعلـيم و تربيـت نخريـد          
 اي پوشد كسي است زنده كه از فضل جامه      

  

 كه داشت ميوه اي از باغ علـم در دامـان         
ــان   ــويم بازرگ ــا ش ــا ت ــاع هاســت بي  مت
ــز را ارزان   ــر عزي ــوهر عم ــت گ  فروخ
 نه آنكـه هـيچ نيـرزد اگـر شـود عريـان            

  

  )187: همان(
پروين، پشت كردن به فضايل، برگزيدن خودپرسـتي بـه جـاي خـردورزي، تـلاش                

تـرين  نكردن براي كسب دانش و فضيلت و گرفتار ظاهر و زيور و جامه شـدن را مهـم                 
  :گويدداند و ميميدلايل نقصان زن 
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 خرد گشود چو مكتب شديم مـا كـودن        
ــستي   ــتي و س ــرمن خودپرس ــساط اه  ب
 هميشه فرصت ما صرف شـد دريـن معنـي         
ــدار     ــور پن ــديم زي ــسم خري ــراي ج  ب

 ي جان را به عجب پوسانديم     قماش دكه 
  

 هنر چـو كـرد تجلـي شـديم مـا پنهـان              
 گر از ميـان نـرود رفتـه ايـم مـا ز ميـان           

 ه بود و كفش فلان    ي بهمان چ  كه نرخ جامه  
ــه   ــديم جام ــراي روح بري ــذلانب  ي خ

 بــه هــر كنــار گــشوديم بهــر تــن دكــان
  

  )187: همان(
هاي رنگارنگ  ي جامه بستهاو گرفتار شدن زنان به ظواهر زندگي و جسمانيات و دل          

داند و معتقد است گوهري كه بزرگـي و كمـال زن   بيگانگان شدن را فساد و خواري مي   
  :ي مرجان نه گوشواره و ياره،نا فضيلت و دانش استدر گرو آن است، هما

 نه رفعت است فساد است ايـن رويـه فـساد          
 ايم كه روئيم خيره در جر و جـوي       نه  سبزه  

 چو بگرويم به كرباس خود چه غم داريم       
ــساجش   ــود ن ــه ب ــه بيگان ــر ك  از آن حري

 تر ز حليـت دانـش     ست گران  ا ايچه حله 
 نه بانوست كه خود را بزرگ مـي شـمرد         

 وآب و رنگ فضيلت به چهره نيست چه سود        چ
ــروين  ــردن و دســت زن نكــو پ ــراي گ  ب

  

 نه عزت است هوان است ايـن عقيـده هـوان            
 نه مرغكيم كه باشيم خوش به مـشتي دان        
 كه حله ي حلب ارزان شدست يا كه گران        
 هــزار بــار برازنــده تــر بــود خلقــان     

 ...ست نكـوتر ز ديبـه عرفـان        ا ايچه ديبه 
 و به يـاره ي مرجـان      به گوشواره و طوق     

 ي زربفـت وزيـور رخـشان      ز رنگ جامـه   
 سزاســت گــوهر دانــش نــه گــوهر الــوان

  

  )188-187: همان(
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  نتيجه
 ،اگرچه مضامين زنانه و مربوط به جايگاه و ارزش و اصالت زن در ادبيـات فارسـي                
 محدود به اشعار شاعران زن نيست؛ اما تكيه بر اين گونه مضامين در ديوان هاي زنان به                

زن در  «: شعرهايي همچـون  . ، جلوه و برجستگي بيشتري دارد      اعتصامي خصوص پروين 
  .شاهد اين مدعاست» نهال آرزو«و » فرشته ي انس«، »ايران

اسلامي، به نقد جايگاه زن در       ـپروين اعتصامي با تأثيرپذيري از فرهنگ ايراني        
زنان، آنان را نـسبت     جامعه ي عصر خود و پيش از آن برخاسته و با مخاطب قرار دادن               

  .به قابليت ها، شايستگي ها و ارزش هايشان آگاه كرده است
كـه  دوران سخت و نـاهمواري را        وديت ها   وري محد وبا يادآ پروين در اشعار خود     

كوشيد تا سيماي واقعي زن را به جامعه    ،  پشت سر گذاشته است    زن در جامعه ي ايراني    
ي انـسان، چـه زن و چـه مـرد، در داشـتن        پروين عقيده داشت برتر   . ي خود نشان دهد   

دانش، هنر، گوهر تعليم و تربيت، فضل، عرفـان، قناعـت، پرهيزگـاري و پـاكي اسـت؛                  
همچنان كه نقصان انسان، چه زن و چه مرد، در پشت كردن به آن فضايل، خودپرسـتي،            

  .سستي، تلاش نكردن براي كسب دانش و گرفتار ظاهر شدن است
ده دارد كه زن در جامعه ي ايراني، دوران سخت و نـاهمواري   پروين در اشعار خود عقي    

شـد؛ بـر آنـان      دوراني كه نسبت به زنان رعايت انصاف نمي       . را پشت سر گذاشته است    
ي تحصيل و پيشرفت و هنرورزي بـه آنـان   شد؛ علي رغم داشتن استعداد، زمينه   ستم مي 

نشيني، عزلت و زنـداني      گوشه شد؛ خودباختگي زنان در برابر مردان، آنان را به        داده نمي 
راني آنان را داشت؛ مصرف گرايي، عدم قناعت و هوسشدن در چهارديواري خانه وامي

ي كرد؛ غفلت از حرص، آز ، عجب و هوا آنان را بـه ورطـه              گرفتار تقليد از ديگران مي    
ي پرهيزگاري، پاكي و گـران سـنگي، بـر          اي كه به جاي جامه    كشاند؛ به گونه  سقوط مي 

  .ي عجب و هوا پوشانده بودندمت خود جامهقا
- شاعر واقع بيني است كه نه دوران سخت زنان در گذشته را تأييد مي              ،پروين اعتصامي 

 آنان را به    ،كند و نه همنواي كساني است كه در صدر مشروطه به نام دفاع از حقوق زن               
 نسبت بـه زنـان   او نه موافق بي انصافي. كشاندندي سقوط و تباهي و بي عفتي مي ورطه

راني و مصرف گرايي و خودپرسـتي        نه موافق هوس   ،و گوشه نشيني و عزلت آنان است      
ي راه زنـدگي و     ي هـستي و همـوار كننـده        زن ركن خانه   ،از نگاه او  . و تقليد از ديگران   

ارزش . عامل عشق ورزي و محبت و مكمل مرد در زندگي و ياريگر و تيماردار اوسـت          
  . بلكه در تعليم و تربيت و دانايي و پرهيزگاري اوست،ور و جامه نه در ظواهر و زي،زن
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